
بساط استارتاپ هرچه سریع تر 
جمع شود

جمعی از صاحبان استارتاپ ها در 
کشور نامه نوشته اند به رئیس جمهور 
و هشــدار داده اند که کشــور در حال 
انســانی،  ســرمایه  دادن  دســت  از 
فرصت های اقتصادی و انگیزه نســل 
جوان اســت. بعــد هــم گفته اند که 
عده ای نمی گذارند ما کار کنیم و مانع 

ایجاد می کنند.
بنــده بــه عنــوان هســته اصلی 
روزنامه شــرق، جــا دارد چند نکته را 

یادآوری کنم.
اولا، از کی مد شــده کــه مردم به 
دولت هشــدار بدهنــد؟ جاها عوض 
شــده؟ ما کی از این رسم ها داشتیم؟ 
عاملیــن مشــکوک اســتارتاپی توجه 
داشــته باشــند که نقش هــا دگرگون 
نشود. اینجا ما هشدار می دهیم، شما 
هم قاعدتــا باید دچار یأس شــوید و 
بروید ان شــاءاالله دنبال ویزا و چمدان 

و محاسبه اضافه بار و این صحبت ها.
ثانیا، مــا اینجا داریم شــبانه روزی 
زحمت می کشیم که اینترنت را از بین 
ببریم، بعد شما کسب و کار اینترنتی راه 

می اندازید؟ خیلی چیزی هستید؟
ثالثا، اصلا این استارتاپ یعنی چه؟ 
کدام از خــدا بی خبری ایــن مفاهیم 
خارجی را وارد کشــور کرد؟ چند روز 
پیش یکــی از این اســتارتاپی ها آمده 
بود پیــش من می گفت: «مــا لیترالی 
یک عده کوفاندر هســتیم که آمده ایم 
یک کورپوریشنی را که بیزنس مدلش 
بــر پایه ونچرکپیتال اســت اینوســت 
کنیم. شما اگر ما را ساپورت کنید ما از 
اینسایدمان ودینگ می شود».  هپینس 
خدا شــاهد اســت من یک کلمه هم 
نفهمیــدم چه می گوید. از پشــت میز 
یک نگاه پورمحمدی اندر کارشــناس 
صداوســیما بهش انداختــم و گفتم 
شما کیفرخواســتی علیه زبان فارسی 
صادر کردید. از کجا دستور می گیرید؟ 
که خوشــبختانه خودش ترســید و با 
شــتاب اتاق را ترک کــرد. آن قدر هم 
هول شــده بــود که لیوان نوشــیدنی 
مرموز و ســبزرنگی موسوم به ماچا را 
هــم ریخت روی میز مــن که موجب 
زحمت شد. آن شــخص اگر ریگی در 
کفش نداشــت چــرا این گونــه آمد و 
آن گونــه رفت؟ پس ما بــا یک جریان 

مشکوک طرفیم.
رابعا، من دقت کــرده ام و دیده ام 
اینها برخلاف آنچه ادعا می کنند، اصلا 
کار نمی کنند! یک عده جوان شلوارک 
بــه پــای راحت طلــب، لخ لخ کنــان 
می کنند  بازی  فوتبال دســتی  می روند 
بعد کروسان می خورند و سپس روی 
این مبل های بادیِ راحتی می نشینند و 
به سقف خیره می شوند. این دیگر چه 
وضعی اســت؟ یکی نیست بگوید تو 
جوانی! خجالت بکش! بلند شــو یک 
بیلی بــزن، خاموتی بســاز، میلگردی 
تنبل  بــده. همین طور مثــل  جــوش 
درختی نشسته ای به چه فکر می کنی؟

 به توطئه علیه کی؟
اصطــلاح  بــه  ایــن  خامســا، 
استارتاپ ها، بیشتر ضرر دارند تا فایده. 
به طــور مثال همیــن برنامــه دیوار. 
این چه برنامه ای اســت کــه خانه و 
زندگی مــردم را به نمایش می گذارد؟ 
هیچ وقــت هم پــول آدم نمی رســد 
آن خانــه ای که دلــش می خواهد را 
اجاره کند. نتیجتا آدم، [زیرســاختش] 
می ســوزد و آه می کشــد و می افتد به 
جان دولت که چرا مسکن گران است! 
یا به عنوان نمونه ای دیگر، دیجی کالا 
چــه معنایــی دارد؟ اســنپ یعنــی 
چه؟ علی بابا کیســت؟ اقدامات اینها 
راحت طلبی،  تنبلــی، سســتی،  به جز 
یکجانشــینی و افزایــش وزن کاربران 
چه نتایجی به همراه داشــته؟ خیلی 
خوش بــو هســتند، جلــوی پنکه هم 

می نشینند. 
حالا هم می خواهنــد وارد بورس 
شــوند  (دیگــر چــه؟). قطعــا بایــد 
جلویشــان ایســتاد. بایــد برگردیم به 
همان اقتصــاد ارزش محور بقال بنیان 
که قدیم داشــتیم. اگر هم نشد، دیگر 
چــاره ای نیســت. خودتــان کــه کار 
نمی کنیــد، لااقل مــنِ سیارســریع را 
بکنید عضو هیئت مدیره شــرکت تان تا 
ببینــم این ضرر و زیانی که به کشــور 
زده اید را چگونه می توانم جبران کنم! 
(فرصت طلب هم خودتان و اربابانتان 

هستید).
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شــبکه های اجتماعی، میدان اصلی شــکل گیری افکار عمومی هستند. 
کیفیت بحث ها و گفت وگوها در این فضا، بازتابی از بلوغ فرهنگی یک ملت 
اســت و لابد آینده سیاسی و اجتماعی آن را نیز رقم می زند. فضای مجازی 
ایران، با همه پیچیدگی ها، فرصت ها و تهدیدهایش، در سال های اخیر بیش 
از آنکه محمل تبادل اندیشه باشد، به میدان نزاع های پرهیاهو، سوءظن های 

بیمارگون، هیجانات خام و جدل های بی حاصل تبدیل شده  است.
کیفیــت گفت وگو در این فضــا، معیاری برای ســنجش بلوغ فرهنگی 
و نشــانه ای از ظرفیت جامعه برای همزیستی مســالمت آمیز است. با این  
حــال در فضای مجازی ایــران، نزاکت گفت وگو به تدریج جــای خود را به 
واکنش های غریزی، جدل های بی حاصل و داوری های شتاب زده داده است. 
حال در میانه این گرداب هیاهو و سوءظن، چگونه می توان نقشه راهی برای 
یک گفت وگوی نجیبانه ترسیم کرد که هم امکان شنیدن را فراهم کند و هم 

امکان فهمیدن را؟
مــا نه با کمبــود قانون مواجهیم و نــه با فقدان نظــارت، آنچه نداریم، 
فرهنگ گفت وگو و فضیلت بحث است. به جای ارتقای سطح تفکر عمومی 
و یاد دادن آداب بحث و اســتدلال، پیوسته به ســمت محدودسازی، فیلتر، 
قانون گــذاری و حذف پیش  رفته ایم. شــاید یــادآوری آداب مباحثه و ادب 
اختلاف، عجیب یا حتی لوکس به  نظر برسد، اما چه بخواهیم چه نه، شیوه  

سخن گفتن ما با یکدیگر، آیینه ای از کیفیت زیست جمعی مان است.
برپایه دیدگاه های لوئیس وُون، اســتاد فلسفه و نویسنده کتاب درخشان 
«فلســفه نگاری: راهنمای خواندن و نوشتن جستارهای فلسفی»، اگر قصد 
داریــم در شــبکه های اجتماعی وارد گفت وگویی واقعــی، صادقانه و مؤثر 
شــویم، باید پیش از همه  از یک ســوء تفاهم بنیادین بپرهیزیم: بحث، میدان 
زورآزمایی یا پیروزی و شکست نیست. اگر کسی به گفت وگو وارد می شود تا 
فقط دیگران را تحقیر کند، خشمش را خالی کند یا با برچسب های شتاب زده، 
مخاطب را حذف کند، آنچه شــکل می گیرد، گفت وگو نیســت، بلکه زوال 

اخلاق ارتباطی است.
در برخورد با کسانی که اهل انصاف نیستند یا با هیجان و عصبانیت وارد 

بحث می شوند، اولین توصیه وون بسیار ساده ولی مهم است: «کنار بکشید». 
بحث کردن با این افراد بیشتر از آنکه کمکی کند، وقت گیر و خسته کننده است. 
گفت وگوی اخلاقی فقط وقتی ممکن است که هر دو طرف واقعا بخواهند 
گفت وگو کنند. پرهیز از تمســخر، توهین و حمله شــخصی، اولین شرط این 
نوع گفت وگوســت. حتی اگر به نتیجه مشترکی نرسیم، همین که حرف هم 
را بهتــر بفهمیم، ارزش بزرگی دارد. هدف از گفت وگو نباید قانع کردن طرف 
مقابل باشد. اگر گفت وگو به نیت قانع کردن آغاز شود، خیلی زود حس برد و 
باخت ایجاد می کند و همین، فضا را به مناقشه می کشاند. هرکس می تواند 
نظر خودش را بگوید، اما هدف اصلی باید صرفا بیان دیدگاه باشد؛ قضاوت و 
نتیجه گیری را باید به مخاطب و دیگران واگذار کرد. یکی از تمرین های مهم 
در گفت وگو، درک دقیق و همدلانه  طرف مقابل است. این تمرین، راه را برای 
پاسخ دقیق تر می گشاید و البته نشــان دهنده  بلوغ فکری ماست. اگر دیدیم 
نقدی بر ما وارد اســت، از آن اســتقبال کنیم که پذیرش ایراد، نشانه  ضعف 

نیست؛ نشانه  قدرت استدلال و شجاعت اخلاقی است.
دیگر آموزه کلیدی وُون، خودداری از خشــونت و پرخاش است. هرچند 
دشــوار اما اگر خشم خود را در گفت وگو مهار نکنیم، به جای اقامه استدلال، 
ناگزیر از ناســزا و پاسخ های تُند می شــویم. این واکنش زنجیره ای، چنان که 
تجربه  میلیون ها گفت وگوی بی سرانجام در فضای مجازی نشان داده، فقط 

به تقابل بیشتر می انجامد.
مســئله  دیگر، دانســتن حد نادانی خویــش اســت. گاه در میانه  بحث 

درمی یابیم که اطلاعات کافــی نداریم، اما از ترس تحقیر یا برای حفظ آبرو، 
همچنان بر موضع نادرســت پافشاری می کنیم. وُون توصیه می کند که این 
وضعیت را با شهامت بشناسیم و بپذیریم. تأخیر در ورود به بحث، به مراتب 

خردمندانه تر از درافتادن بی دانش در میدان استدلال است.
از دیگر تأملات ارزشمند این نویســنده ، توجه به محدودیت های پلتفرم 
اســت، به ویژه در پلتفرم هایی چون توییتر یا اکس کــه با محدودیت تعداد 
کاراکتــر، مجــال بیان دقیــق مفاهیم پیچیــده را از ما می گیرنــد. در چنین 
فضاهایــی، بحث هــای عمیق و تفصیلــی، اغلب بی نتیجه و شــاید حتی 
زیان بار ند؛ چرا که ایجاز اجباری، گاه به تحریف، سوءتفاهم یا حتی برانگیختن 

خصومت می انجامد.
وُون بــه ما یــادآوری می کند که بحث خوب  صرفا جدل بر ســر نظرات 
نیســت، بلکه نوعی هنر زیســتن در کنــار دیگری ، هنر شــنیدن با حوصله، 
فهمیدن با همدلی، نقدکردن با انصاف، پاســخ گفتن با دقت  و در عین حال  
حفظ حرمت انســان اســت، حتی وقتی با او موافق نیســتیم. گفت وگوی 
خوب، تمرینی اســت برای بلوغ اخلاقی و عقلانی ما. در جهانی که خشم، 
شــتاب زدگی و سطحی نگری بر گفتمان ها چیره شده، بیش از هر زمان دیگر 
به آموختن این هنر نیاز داریم؛ هنر دشوار اما شریف سخن گفتن بی خصومت، 
مخالفت بی خشــونت  و اندیشیدن بدون حذف دیگری. اگر بخواهیم فضای 
مجــازی را از سراشــیب بی اعتمــادی و اضطــراب نجات دهیــم، بیش از 
قانون گــذاری و فیلترینگ، نیازمند آموزش تفکر انتقادی، مدنیت گفت وگو و 

تربیت اخلاقی هستیم.
شاید روزی شبکه های اجتماعی ما به جای میدان تیر، به باغی بدل شوند 
که در آن اختلاف دیدگاه، همچون گل های رنگارنگ، زیبایی تنوع را بیافریند؛ 
جایی که حتی در مخالفت، عطر احترام جاری باشــد و ســایه درخت های 
دانایی، مجال آرام گرفتن گفت وگو را فراهم کند. رســیدن به چنین روزی، نه 
معجزه قانون گذاری اســت و نه نتیجه فیلترینگ، بلکه ثمره پرورش نسلی 
است که می داند در جهان پرهیاهوی دیجیتال، گاهی نجیبانه سکوت کردن، 

بلندترین فریاد انسانیت است.

گاهی سکوت نجیبانه، بلندترین فریاد است

مدیرکل دفتر هماهنگــی امور مقابله و رصد جریان مالی 
قاچاق ســتاد مرکــزی مبارزه بــا قاچــاق کالا و ارز گفت: از 
بهمن ماه سال گذشته تاکنون، ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق 
کشف شده است که در این باره ۱۱ هزار خودروی شوتی کشف 
و ضبط شــد. یاسر سوادکوهی گفت : بیش از ۹۰ درصد از این 
کشفیات در حوزه نفت و گاز است. استان های درگیر در حوزه 
قاچاق ســوخت سیستان وبلوچســتان و هرمــزگان بودند که 

بیشترین کشفیات از استان هرمزگان انجام شده است.

باستان شناســان با کاوش در شهر باســتانی «لائودیکیه» 
واقع در ترکیه، تالار پارلمان دو هزار ساله ای را کشف کرده اند 
که با معمــاری منحصربه فرد و شــواهدی از فعالیت اداری 
و قضائــی، نگاهی تازه به تاریخ این شــهر ارائه می دهد. این 
یافته ها شــامل دیوارهای تراورتنی با نقاشی های فرسکو، یک 
مجســمه ســه متری از امپراتور «تراژان» متعلق به قرن دوم 
میلادی و یک آب نمای پرزرق وبرق اســت که بعدها بازسازی 

شده است.

یــک میلیــارد دلار با موافقــت رهبر انقــلاب از صندوق 
توســعه ملی به حوزه ســلامت اختصاص یافته است. وزیر 
بهداشــت درباره چگونگی هزینه کــرد آن گفت: ۳۰۰ میلیون 
دلار از این مبلغ برای پرداخت بدهی های وزارت بهداشــت از 
جمله بدهی های پرســنلی بوده که توزیع و تمام شده است. 
۷۰۰ میلیون دلار نیز بابت ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات 
پزشــکی  طبق آنچه  در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده، در 

نظر گرفته شده بود.

یک میلیارد2002000میلیون
دلارساللیتر

حقوق خوانی

 | در حافظــه جمعی اهالــی فرهنگ و هنر، قانون «اخــذ دو درصد از 
فروش بلیط ســینما» مصوب ۱۳۶۵، به یــک خاطره دور و یک حق قانونی 
منسوخ شده بدل شــده اســت. به عنوان یک فعال صنفی که سال هاست 
دغدغه امنیت شــغلی و استقلال نهادهای مدنی در حوزه فرهنگ را دنبال 
می کنــم، بارها در گفت وگو با دلســوزترین همکارانم با این پاســخ قاطع و 
مصرانه مواجه شده ام که «این قانون دیگر اعتبار ندارد و نسخ شده است». 
این باور غلط چنان ریشه دار بود که مطالبه برای احیای آن، تلاشی بی ثمر و 

پیگیری امری محال به نظر می رسید.
حال آنکه مجلــس، به عنوان مرجع نهایی قانون گذاری، روایت دیگری 

دارد.
در پاسخی رسمی و قاطع به استعلامی که از طریق «سامانه ملی انتشار 
و دسترســی آزاد به اطلاعات» از معاونت قوانین مجلس شــورای اسلامی 
ثبت شد (با کد رهگیری ۱۷۴۴۶۰۷۶۲۵۰۶۶۶۱۹۱)، تمام این تصورات با یک 
جمله کوتاه اما بنیادین فرو ریخت: «قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط 
سینماهای کشور مصوب ۱۳۶۵/۱/۱۹ همچنان معتبر بوده و نسخ صریح یا 

ضمنی نداشته است».
این پاســخ، فراتر از یک مکاتبه اداری، یک ســند حقوقی مهم است که 
پــرده از یک غفلت تاریخی و یک فرصت عظیم از دســت رفته برمی دارد. 
ســندی که ثابت می کند یک منبع مالی حیاتی و قانونی، نه به دلیل موانع 
حقوقی، بلکه صرفا به دلیل فراموشــی نهــادی، بی توجهی اجرائی و یک 
تصور غلط عمومی، از شریان اقتصاد سینما و صندوق حمایت از هنرمندان 

حذف شده است.
از منظــر حقوقی، فلســفه این قانــون، گذار از مدل شــکننده و متزلزل 
«حمایت دولتی» به الگوی مدرن و پایدار «توانمندســازی صنفی» اســت. 
این مــدل، به جای وابســته کردن امنیت اجتماعی و شــغلی هنرمندان به 

بودجه های دولتی که همواره در معرض نوسانات سیاسی و اقتصادی قرار 
دارند، یک ســازوکار اقتصادی درون زا طراحــی می کند. در این الگو، بخش 
کوچکی از گردش مالی خود صنعت، به یک صندوق تخصصی که توســط 
نهــاد صنفی مربوطه (مانند خانه ســینما) مدیریت می شــود، بازمی گردد 
تا صرف توســعه زیرساخت های انســانی، تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، 
بازنشســتگی و حمایت از خلاقیت شود. این یعنی استقلال واقعی و قدرت 

چانه زنی برای نهادهای مدنی.
اما امروز، با توجه به تحولات عظیم در زیســت بوم فرهنگی و رسانه ای، 
اصرار بر محدودماندن این قانون به گیشــه ســینماها، یک خطای راهبردی 
بزرگ تر از فراموشی آن خواهد بود. توقف اجرای قانون یک غفلت بود، اما 

عدم تعمیم آن به حوزه های نوین، یک کوته بینی استراتژیک است.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، بــه عنوان متولی اصلی و مســئول 
مســتقیم اجرای قوانین این حوزه، اکنــون در برابر یک تکلیف دوگانه و یک 

فرصت تاریخی قرار دارد:
۱. اقــدام فوری و تکلیــف قانونی: اجرای بدون معطلی نســخه فعلی 
قانون در مورد سینما. این یک بدهی معوقه به جامعه سینمای ایران است 
و هر روز تأخیر در اجرای آن، تضییع یک حق مکتســبه و مســلم محسوب 

می شود.
۲. اقدام راهبردی و تکلیف توســعه ای: تدوین فــوری لایحه اصلاحی 
برای تعمیــم این الگو به کلیــه حوزه های مصرف محصــولات فرهنگی، 
هنری و رســانه ای. در دنیایی که گردش مالــی پلتفرم های نمایش خانگی 
(VOD) و ســرویس های پخش آنلاین موســیقی به هزاران میلیارد تومان 
می رســد و اقتصاد کنســرت ها و حراجی های هنری ارقــام قابل توجهی را 
جابه جــا می کند، بی توجهی به این ظرفیت ها برای توانمندســازی اصناف، 
پذیرفتنی نیســت. این لایحه باید با نگاهی جامع، درصدی از درآمد حاصل 
از فروش بلیط تئاتر و موسیقی، فروش آثار تجسمی و به ویژه درآمد اشتراک 
و تبلیغات پلتفرم های دیجیتال را به صندوق های تخصصی همان حوزه ها 

اختصاص دهد.
آنچــه امروز جامعه فرهنگــی ایران مطالبه می کنــد، صرفا احیای یک 
قانون قدیمی نیســت، بلکه بازتعریف و ارتقای آن به یک «نقشــه راه کلان 
برای اقتصاد فرهنگ و هنر» اســت. گذار از مدل پرهزینه و ناکارآمد حمایت 
دولتی به الگوی کارآمد و پایدار توانمندســازی صنفی، تنها راه رســیدن به 
توسعه فرهنگی مســتقل، پویا و خلاق است. اینک گوی و میدان در اختیار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی است تا این غفلت 
تاریخی را به یک میراث ماندگار برای آینده فرهنگ و هنر ایران تبدیل کنند.

غبارروبی از یک حق قانونی 
نقشه راه احیای اقتصاد فرهنگ از یک قانون فراموش شده

کودک کار، نسخه مجازی

در روزگاری نه چنــدان دور، کودک کار کســی بود که کنار 
چراغ قرمز فال می فروخت یا توی کارگاه، جوراب وصله 
می کــرد. حالا کودک کار  ژل مو می زند در نور چراغ رینگ 
می نشــیند و دیالوگ تمرین می کنــد. قبلا در خیابان دیده 
می شد، حالا در استوری؛ قبلا در گرمای آفتاب می سوخت، 

حالا در عطش لایک.
بچه ها هنوز به دنیا نیامــده صاحب پیج اند. هنوز مامان 

نگفته اند برند شده اند.
کودک  حالا یک پروژه است؛ پروژه ای خانوادگی، اقتصادی 
و البته روان شناختی. کودکی که دیده می شود اما فهمیده 

نمی شود.
در روان شناســی رشــد، ســال های آغازین زندگی، دوره 
شکل گیری «خود» است. جایی که بازی، خیال و تعاملات 
طبیعی، پایه  شــکل گیری اعتماد، هویت  و خودتنظیمی 
روانی انــد، اما حالا کــودک به جای خیال پــردازی، درگیر 

فالوورگیری است.
به جای خلوت، اجرا می کند و به جــای آزمودن خود، در 

نقش دیگری دلخواه ظاهر می شود.
این دیگری دلخواه همان چیزی  است که اریک اریکسون 
از آن به عنوان بحران تثبیت نقش در برابر هویت یابی یاد 

می کرد.
اریکســون معتقد بــود کــودک به جــای تجربه کردن و 
کشــف کردن خود، در نقش های از پیش  نوشته  شده گیر 

می افتد.
والدین تبدیل به مدیر برند کودک می شوند. بیشتر والدین 
نمی خواهند به فرزندشان آسیب بزنند، اما وقتی اقتصاد 
خانواده به لایک های کودک وابســته شــود، رابطه والد-
فرزند ناخوداگاه به رابطه کارفرما-اجراگر تبدیل می شود. 

کودک دیگر فرزند نیست، همکار است.
ابزار تولید محتواســت و گاهی حتی تنها ســرمایه قابل 
معامله. در روان شناســی بالینی، این موقعیت می تواند 
نوعی از نقش پریشــی محســوب شــود؛ یعنی کودک در 
جایگاهی قرار گیرد که با سن و ظرفیت روانی اش تناسب 

ندارد.
نتیجه، اضطراب دائمی، ترس از شکست در جلب توجه و 
وابستگی به تأیید بیرونی است؛ آسیب هایی با ظاهر بامزه 

که دیده نمی شوند.
کودک یــاد نمی گیرد چه چیزی خصوصی اســت و چه 

چیزی عمومی.
مفهوم حریم در روانش از بین می رود و دچار فروپاشــی 
مرزهــای روانی می شــود . به جای هویت اصیــل، خودِ 
نمایش محور شکل می گیرد و دچار اختلال در رشد هویتی 

می شود.
وابســتگی به دیده شــدن کودک به جای تنظیم هیجان از 

درون، به تعامل بیرونی (لایک، کامنت) وابسته می شود؛
الگویی که زمینه ساز اضطراب اجتماعی و وسواس فکری 

در نوجوانی و بزرگسالی است.
از بین رفتن بازی آزاد طبق نظریه ویگوتســکی، بازی پایه 
خلاقیت و رشد ذهنی  اســت. حذف بازی، رشد شناختی 
و عاطفــی را به تعویق می اندازد. جامعه ای که کودک را 
به محتوا تقلیل می دهد؛ ما در جهانی زندگی می کنیم که 
هر چیز باید قابل مصرف باشد. جامعه ای که کودک را به 

محتوا تبدیل می کند.
آنها هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما تفاوت اینجاست: 

مصرف کودک، یعنی مصرف روان آینده  یک جامعه.
ما داریم با دست خود  کودکانی تربیت می کنیم که بیشتر 
از آنکه به خود اعتماد داشــته باشــند، بــه الگوریتم ها 
وفادارند. جــای خالی قانونی حمایتگــر اینجا نیز خالی 
است. کودک شــاغل در فضای مجازی نیاز به قانون  ویژه 
دارد؛ از محدودیت های سنی گرفته تا حق محتوا و درآمد.
خانواده باید بدانند که دیده شــدن جایگزین مناسبی برای 
امنیت روانی نیست؛ امنیتی که این روزها مهم ترین مسئله 

برای سلامت روان است.
هر لایک، شاید یک ترک در دیوار دلبستگی  است.

این موضوع یک مسئله فردی نیست، یک بحران اجتماعی  
اســت که آینده  سلامت روان نسل ها را تهدید می کند. ما 
نسلی بودیم که می ترسیدیم والدین مان ببینند مان و اکنون 
نســلی  شدیم که می ترســند دیده نشــوند. اما هویت در 

خلوت شکل می گیرد.
کودک قرار نیست برای رشــد روانی اش اجرا کند. ما باید 
یاد بگیریم گاهــی دوربین را خاموش کنیم و اجازه دهیم 
او فقط کودک باشــد. نه کودکی که با لایک اشتباه گرفته 

می شود.

روان خوانی

پگاه پاکزاد

آیدین سیارسریع

قادر باستانی تبریزی

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
مهدی کوهیان


